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1درباره احتیاج به نفثات روح القدس

( ۴۶ـ۴۳)خطابات جلد اول، ص. 
Rوالله هُ

 عالم وجود مثل هُيکل انسان است، قوای ماديه مانند اعضا و اجزای آن هُيکل. ولی اين جسد روحی
باصره قوه سامعه قوه حافظه قوه باو قوه  يابد  باو زنده شود و حيات  باشد  باو متحرک  تا   لازم دارد 
باين قوه کاشف حقائق اشياء گردد و ترقيات عالم تا نور عقل در او ساطع شود و   مدرکه پيدا کند 
 انسانی حاصل کند. در حال فقدان روح هُر قدر در نهايت صباحت و ملاحت باشد اين نتايج حاصل

نگردد نقشی است جان ندارد ادراک ندارد هُوش ندارد بی بهره از کمال است. 
 بناء عليه جسد امکان هُر چند در عالم ماد�ی در نهايت طراوت و لطافتست ولی بی روحست. روحش
 دين الهی است دين الهی روح عالم امکانست امکان باو نورانيست اکوان باو مزين است و باو کامل. لهذا
که قسم  همين  بکوشيد.  نيز  روحانيه  ترقيات  در  بايد  است  ماديه  بترقيات  منعطف  تان  فکر   همچنانکه 
نمائيد. چنانچه جسد را بليغ  بايد اعظم از آن در ترقيات روحانيه سعی   درمدنيت جسمانيه ميکوشيد، 
 اهميت ميدهُيد روح را نيز اهميت لازم. اگر در هُيکل انسان روح نباشد از جسد چه فائده؟ جسد مرده
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 است. همين قسم جسد امکان اگر از ترقيات معنويه محروم باشد، جسمی است بی جان. انسان بصورت
 حيوانست فرق مابين انسان و حيوان اينست که انسان قوای روحانی دارد و حيوان محروم از آن، انسان
 ازخدا خبر دارد و حيوان بيخبر از آن انسان، ادراک حقائق اشياء ميکند و حيوان غافل و جاهُل انسان
 بقوه اراده حقائق مکنونه موجودات را ظاهُر و آشکار ميکند و حيوان بی بهره و بی نصيب از حقيقت
همچنين و  سراجست  اين  کمالات  ظهور  نور،  چنانچه  ظاهُر.  سراج   Þساطعه انوار  مانند  کمالات   انسانيه. 
 دين، سبب ظهور کمالات انسانست. اين فضائلست که انسان را بر حيوان برتری ميدهُد، نفحات روح

القدس است که حيات ابدی ميدهُد. 
 پس اگر عالم انسانی از روح دين محروم ماند، جسديست بيجان و از نفثات روح القدس محروم مانده، از
ميفرمايد: مسيح  حضرت  که  اينست  دارد.   �ت  مي حکم  انسان  چنان  گشته؛  نصيب  بی  الهی   تعاليم 
تا دفن کنند مرده هُا“ زيرا آنچه از جسد زائيده شده، جسد است و آنچه از  ”واگذاريد مرده هُا را 
از نفسی  اگر  که  شد  واضح  پس  است.  دين  حقيقت  روح  از  مقصود  است.  روح  شده  توليد   روح 
 فيوضات روح القدس محروم شد، ميت است و لوکمالات صوريه داشته باشد و دارای صنايع و علوم

باشد. 
 لهذا من دعا ميکنم، تضرع مينمايم که اهُالی اين مملـکت از نفثات روح القدس زنده شوند، توجه بخدا
 کنند مرکز سنوحات رحمانيه شوند بتعليمات الهيه عامل گردند تا هُريک مانند سراج برافروزند و عالم را

روشن کنند. 
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